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گـــروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ زوج جوان کنـــار پنجره 
ایســـتاده و بـــه بـــاران زیبـــای پاییزی نـــگاه می‌کردنـــد که به 
یکبـــاره  تصمیم گرفتنـــد به یاد دوران اول آشـــنایی کمی زیر 
بـــاران قدم بزننـــد و تجدید خاطره کنند. دقایقی نگذشـــته 
بـــود که ناگهان یک خـــودروی پژو با ســـرعتی عجیب از کنار 
آنها رد شـــد. راننده چنان با ســـرعت بـــالا از چند قدمی آنها 
گذشـــت که زوج جـــوان بلافاصله خـــود را کنار کشـــیدند تا 
مبـــادا خـــودرو بـــا آنها برخـــورد کنـــد. در همـــان لحظه مرد 
جوان کـــه خودش افســـر پلیـــس آگاهی بود به همســـرش 

گفت: »شـــک ندارم این خودرو ســـرقتی اســـت.« 
زن جـــوان برگشـــت و نگاهی به همســـرش انداخـــت، ابتدا 
تصور کرد چون همســـرش پلیس اســـت و بـــه همه اتفاقات 
نگاه پلیســـی دارد طبـــق معمول بـــا او شـــوخی می‌کند، اما 
خـــوب که دقت کـــرد متوجه شـــد چهره و لحن همســـرش 

این بـــار قاطع و مطمئن اســـت. 
زن جـــوان بـــا تعجب پرســـید: »از کجـــا آنقـــدر مطمئنی که 

ماشـــین دزدی است؟«
 مـــرد جوان گفـــت: »سال‌هاســـت بـــا پرونده‌های ســـرقت 
خودرو ســـروکار دارم بعد از این همه ســـال دیگر رد ســـارقان 

را در هـــوا می‌زنم.«
چنـــد لحظـــه بعد وقتـــی از پیچ خیابـــان گذر کردنـــد و وارد 
خیابـــان اصلی شـــدند، همـــان خـــودروی پـــژو را دیدند که 
مقابـــل یـــک ســـوپرمارکت توقف کرده اســـت. مـــرد جوان 
نگاهی به همســـرش انداخت و گفت: »می‌خواهم حدســـم 
را بـــه یقیـــن تبدیـــل کنـــم امـــا شـــما هر چـــه دیـــدی هیچ 

عکس‌العملی نشـــان نـــده و فقـــط نظاره‌گـــر باش.«
مـــرد جوان ایـــن را گفت و بـــه راه افتـــاد نزدیک خـــودرو که 
رســـید بلافاصله شـــماره پلاک آن را برای اســـتعلام ســـابقه 
ســـرقت بـــه همکارش فرســـتاد چنـــد دقیقه بعد بـــا گرفتن 
جـــواب اســـتعلام حدســـش درســـت از آب درآمـــد شـــماره 
پـــاک متعلق بـــه خودرویی بود کـــه دو روز قبل در ســـامانه 
خودروهای ســـرقتی ثبت شـــده بود و مأموران کلانتری 164 
قائـــم اعلام کـــرده بودند که این خـــودرو از مقابـــل خانه‌ای 
در آن محـــدوده به ســـرقت رفتـــه و مالک نیز ســـرقت آن را 

گزارش کـــرده بود.
افســـر پلیـــس که حـــالا دیگـــر مطمئن شـــده بود، به ســـمت 
راننده خـــودروی پژو رفت که با چندین بســـته مـــواد غذایی از 
ســـوپرمارکت بیـــرون می‌آمد تا به ســـمت خودرو برود و ســـوار 
شـــود. مرد جـــوان کـــه همزمان بـــا مأموران کلانتـــری محل 
موضـــوع را هماهنگ و از آنها درخواســـت کمک کرده بود به 
ســـمت راننده خودرو رفت که با دســـتانی پر از وسایل قصد 
داشـــت صندوق عقب ماشـــین را باز کند وقتی نزدیک شـــد 

گفت: »آقا شـــما صاحب این ماشـــین هستید؟«

مـــرد جـــوان قیافه حـــق بـــه جانبی گرفـــت و گفـــت: »بله. 
چطـــور مگـــه؟ در خدمتم.«

حـــالا نوبـــت افســـر پلیس بـــود که بـــا لحنی جـــدی و کمی 
عصبـــی و چهـــره‌ای حق بـــه جانب بگویـــد: »ایـــن چه طرز 
رانندگی اســـت؟ چه کســـی به شـــما گواهینامه داده است؟ 
در این هـــوای بارانی و زمین خیس و لغزنده با ســـرعت زیاد 

نزدیـــک بـــود زن و بچه مردم را زیـــر بگیری.«
مـــرد جوان کمـــی خـــودش را جمـــع و جـــور کـــرد و گفت: 
»ببخشـــید حواســـم نبود. عذرخواهی می‌کنم. حالا هم که 

خدا رو شـــکر اتفاقی نیفتاده اســـت.«
افســـر پلیس که در واقع می‌خواســـت وقت بیشـــتری بخرد 
تا مأموران کلانتری از راه برســـند دوبـــاره گفت: »عذرخواهی 
به چه دردی می‌خورد اگر با این ســـرعت زیاد نمی‌توانســـتی 
خـــودرو را کنترل کنی و کســـی را زیـــر می‌گرفتی عذرخواهی 

که فایده نداشت.« 
بعد هم ســـعی کرد صدایـــش را بالاتر ببرد و بـــا راه انداختن 
یـــک دعوای ســـاختگی رهگذران و کســـبه را دور خودشـــان 

 . کند جمع 
کم کم به‌دنبال ســـر و صـــدای آنها، رهگذران و کســـبه جمع 
شـــدند و راننـــده که انگار ترســـیده بـــود و قصد فـــرار از این 
مخمصه را داشـــت بـــا دیدن مردمی که دور آنها جمع شـــده 
بودند هر لحظه بیشـــتر حس خطر می‌کرد و ســـعی داشـــت 
بـــا عذرخواهی پـــی در پی و مظلـــوم نمایی غائلـــه را ختم و 

راهـــی برای فـــرار پیدا کند.
در همیـــن موقـــع ناگهـــان صدای آژیـــر خـــودروی پلیس به 
گوش رســـید. مأموران بلافاصله از خودروشـــان پیاده شده 
و بـــه ســـمت راننده خـــودروی پژو کـــه حالا رنگ بـــه صورت 
نداشـــت، رفتند. مأمـــوران از مرد جوان خواســـتند مدارک 
خـــودرو را نشـــان دهـــد. وی که رنگـــش پریده و بـــه لکنت 
افتاده بـــود گفت: »اتفـــاق خاصی نیفتاده مـــن کمی عجله 
داشـــتم بایـــد زودتـــر بـــه خانـــه می‌رســـیدم مـــادرم بیمار و 
تنهاســـت به همیـــن خاطر ســـرعتم زیاد بـــود و باعث ترس 
این خانم و آقا شـــدم حالا هم از آنهـــا عذرخواهی می کنم.«
مرد جوان کـــه با گفتن ایـــن جملات به ســـمت خودرواش 
می‌رفت تا ســـوار شـــود با شـــنیدن این جمله مأمور کلانتری 
کـــه گفـــت »شـــما باید با مـــا بیاییـــد. ایـــن خودرو ســـرقتی 

اســـت.« ســـرجایش میخکوب شد.
ســـپس بلافاصله وی را ســـوار خـــودروی کلانتـــری کردند و 

خـــودروی مســـروقه نیز بـــه کلانتری منتقل شـــد.
در همیـــن موقع همســـر افســـر پلیس کـــه نظاره‌گـــر ماجرا 
بود روبه‌ شـــوهرش کرد و گفـــت: »عجب پیاده روی شـــبانه 
خاطـــره ســـازی، ســـارقی دســـتگیر شـــد و مالباختـــه‌ای به 

خودرواش رســـید!«

 گروه حوادث: ســـاعت حدود نـــه ونیم صبح بـــود و راهروهای 
دادگاه خانـــواده مثـــل همیشـــه، پـــر از آدم‌هایی کـــه هرکدام با 
دنیایـــی از ناگفته‌ها پشـــت در اتاق‌هـــای وکلای دادگســـتری و 
شـــعبه‌های دادگاه خانواده انتظار می‌کشیدند تا در این ایستگاه 
با کمک قانون مســـیر زندگی‌شـــان را تغییر دهند. در گوشـــه‌ای 
غ از این  از راهرو مجتمـــع قضایی خانواده اما دختـــر جوانی فار
همه هیاهو ســـرش در گوشـــی تلفن همراه و همه حواسش به 
محتویات صفحات مجازی بود. با اشـــاره دســـت صفحات را بالا 
و پاییـــن می‌کرد و با دیـــدن فیلم و عکس و متنـــی گاهی لبخند 
می‌زد و گاهی شـــروع به نوشـــتن می‌کرد. چند قدم آن‌طرف‌تر، 
پســـر جوانـــی با چهـــره‌ای پریشـــان ایســـتاده بـــود و بـــه رفتار و 
حرکات او خیره مانده و گاه از روی حســـرت سری تکان می‌داد.

 در همیـــن لحظـــه مأموری از ته ســـالن آمد و شـــماره پرونده‌ای 
را اعـــام کـــرد و گفت طرفین جلســـه ســـاعت نه و نیـــم بیایند 
داخـــل. همـــان دختر جـــوان به همراه همســـرش جلـــو رفتند 

مأمور گوشـــی دختر جـــوان را گرفت و اجـــازه ورود داد.
وقتی زوج جوان وارد شعبه شـــدند با فاصله از هم روی صندلی 
نشســـتند و قاضی پـــس از چند دقیقه رو به پســـر جـــوان کرد و 
گفت پســـرم چرا دادخواســـت طلاق دادی توضیح بـــده ببینم 

ماجرای زندگی شـــما چیســـت و چرا می‌خواهی جدا شـــوی؟
اما بـــه جای او همســـرش بلند شـــد و گفت: »چـــون نمی‌تواند 
ببیند من پیشـــرفت می‌کنـــم و پـــول در مـــی‌آورم و می‌خواهم 
مســـتقل باشـــم. از وقتی در فضای مجازی صفحـــه‌ام پر بازدید 
شده شـــوهرم شـــروع کرده به ناســـازگاری.« قاضی نگاهی به او 
انداخـــت و گفت: »فکر کنم من از همســـرت ســـؤال پرســـیدم 

شـــما بنشـــین هر وقت نوبتت شـــد، صحبت کن.«
بهنـــام که تا آن لحظه ســـکوت کـــرده بود، آهی کشـــید و گفت: 
»آقای قاضـــی از چی بگم از بدبختی زندگیم بگم؟ از این عشـــق 
بلاگری همســـرم بگـــم؟ واقعـــاً نمی‌دانـــم جناب قاضـــی من با 
پیشـــرفت همســـرم اصلاً مخالف نبودم و نیســـتم اتفاقاً خودم 
کمکـــش کردم برایش گوشـــی مدل بـــالا خریدم وســـایل مورد 
نیـــازش را تهیـــه کردم مشـــکل مـــن با لیـــا این بود کـــه کم‌کم 
احســـاس کـــردم دیگه تـــوی زندگـــی‌اش جایی نـــدارم بلاگری 
کـــردن جـــای مـــن را گرفته انـــگار همه دنیـــا اجازه داشـــتند به 
زندگـــی مـــا نگاه کننـــد نظر بدهند جـــز خود من که همســـرش 
بودم و شـــریک زندگی‌اش. همســـرم حدود چند ماهی اســـت 
که شـــروع کرده بـــه بلاگری ابتدا چنـــد فیلم ســـاده از زندگی و 
کارهـــای روزمره‌ خودش و گاهی من منتشـــر می‌کـــرد. چند تا از 
فیلم‌هایـــش پربازدید شـــد و او هم خوشـــش آمد کـــم کم تعداد 
دنبال‌کنندگانـــش افزایش یافت و پیشـــنهادهای تبلیغاتی از راه 
رســـیدند. درآمد تازه و پیام‌های تشـــویق‌آمیز، او را بـــه ادامه کار 
امیدوارتر کرد اما بدبختی من شـــروع شـــد، شما قضاوت کنید.  

در خانـــه مـــا قبـــل از انجام هـــرکاری بایـــد فیلم گرفته شـــود از 
صبحانـــه خـــوردن بگیرید تا خریدهـــای خانه کـــه فرصتی برای 
معرفـــی محصولات بودند و حتی بعضـــی از لحظه‌های دونفره‌ ما 
هم پیش از آن‌که تجربه شـــوند، باید ثبت و منتشـــر می‌شـــدند 
و در تمام ایـــن فیلم‌ها هزاران اظهارنظر از طـــرف افرادی وجود 
داشـــت که اصلاً ما آنهـــا را نمی‌شـــناختیم اما نظراتشـــان برای 
همســـرم مهم بـــود و در رفتـــار و کارهایش تأثیر‌گذار هســـتند و 
من اصـــاً اینجوری زندگی کردن را دوســـت نـــدارم. انگار داریم 

بـــرای مردم زندگـــی می‌کنیم.
آقای قاضی من ابتدا حرفی و اعتراضی نداشـــتم تصور می‌کردم 
این شـــور و هیجان، بخشـــی از شـــروع یک فعالیت تازه است و 
به‌مرور کمتر می‌شـــود اما یک شـــب، وقتی خســـته از سر کار به 
خانه برگشـــتم، دلم می‌خواست کنار همســـرم بنشینم و درباره 
روز ســـختی که گذرانده بـــودم، حرف بزنم انتظار داشـــتم یک 
لیـــوان‌ چای به مـــن بدهد و بـــا هم غـــذا بخوریم اما همســـرم 
یـــا در حـــال فیلم گرفتـــن و انتشـــار آن بود یـــا در حال صحبت 
کـــردن و جـــواب دادن به فالوورهایش، شـــما جـــای من بودید 

چـــه می‌کردید؟ دیگر از این زندگی خســـته شـــده‌ام.«
 قاضـــی چند دقیقه بعـــد رو به لیلا کرد و گفت دخترم شـــنیدی 

همســـرت چه گفت حالا بگو ببینم چه پاســـخی داری؟ 
لیلا گفـــت: »من همســـرم را دوســـت دارم اما زندگـــی و فضای 
مجـــازی جزئـــی از من اســـت نمی‌توانـــم کارم را نادیـــده بگیرم 
الان کلـــی دنبال‌کننده دارم، درآمد دارم، تشـــویق می‌شـــوم چه 
ایـــرادی دارد با نظر دیگـــران زندگی کنیم و زندگـــی ما در فضای 
مجازی باشـــد الان همه اینطور هســـتند مشکل بهنام این است 
که دنبال پیشـــرفت کردن نیســـت، من نمی‌توانم جوانی‌ام را بر 
ســـر تفکر پوچ او خراب کنم من از این زندگی راضی هســـتم اگر 
نمی‌توانـــد مرا تحمل کنـــد، طلاق می‌گیریم. خیلـــی از بلاگرها 

زندگی مســـتقل دارند و تنها زندگـــی می‌کنند.«
بعـــد از شـــنیدن ایـــن حرف‌هـــا بهنـــام عصبانـــی شـــد و گفت: 
»واقعـــاً برای خودم متأســـفم که تو را دوســـت داشـــتم مشـــکل 
مـــا از وقتی شـــروع شـــد کـــه بـــا دنبـــال کننده‌های مـــرد و زن 
خصوصـــی حـــرف مـــی‌زد و من راضـــی به ایـــن کار نبـــودم. لیلا 
هیـــچ اهمیتـــی به زندگـــی مشـــترک و خانواده و احســـاس من 
نمی‌دهـــد من درخواســـت طلاق دادم شـــاید تلنگری باشـــد و 
او بـــه خـــودش بیاید امـــا الان می‌بینـــم که خیلی هـــم از طلاق 
و جدایـــی اســـتقبال می‌کند. من هـــم دیگر علاقـــه‌ای به ادامه 

این زندگی نـــدارم.« 
قاضـــی بـــا شـــنیدن ایـــن حرف‌هـــا گفت مـــن متوجـــه عمق 
مشـــکل شـــما شـــده‌ام ابتـــدا ۲ مـــاه بـــه کلاس‌های مشـــاوره 
 برویـــد اگـــر مشـــکل‌تان حـــل نشـــد آن وقـــت حکم طـــاق را 

صادر می‌کنم.

نگاه کارشناس
در ایـــن پرونـــده طـــاق، مســـأله اصلی 
فقـــط بلاگـــری نبـــود؛ بلکـــه زوجین در 
ایجاد تعادل میان رشـــد فـــردی، نیاز به 
تأییـــد اجتماعـــی و صمیمیت زناشـــویی 
ناتـــوان بودنـــد. لیـــا بـــه اســـتقلال و 
دیده‌شـــدن نیـــاز داشـــت و بهنـــام بـــه 
امنیت عاطفی و حفظ حریم خصوصی. 
هنگامی کـــه گفت‌وگوی آنهـــا جای خود 
را بـــه دفـــاع، ســـرزنش و انتشـــارعمومی اختلاف‌هـــا داد، 
اعتمـــاد میان آن دو آســـیب دید و این بزرگ‌ترین اشـــتباه 

ایـــن زوج جـــوان بود.
متأســـفانه این روزهـــا فضای مجازی، مقایســـه و چشـــم و 
هم‌چشـــمی در زندگی یکی از اصلی‌ترین دلایل فروپاشـــی 
کانـــون گرم خانواده اســـت لیلا و بهنام نتوانســـتند زندگی 
خـــود را وارد این حاشـــیه نکننـــد و در کنار همین مســـأله  
طـــاق عاطفی بین آنها شـــکل گرفت و نبـــود مدیریت آنها 

را به ســـمت جدایی کشـــانده است.
زوج‌هـــای جـــوان بهتـــر اســـت پیـــش از ورود بـــه فعالیت 
حرفـــه‌ای در فضای مجـــازی، درباره حدود انتشـــار زندگی 
خصوصـــی و نحوه ارتباط بـــا مخاطبان توافـــق کنند. هیچ 
موفقیـــت مجازی نبایـــد جای گفت‌وگـــو، احتـــرام و توجه 

متقابـــل را بگیرد.

امیرحسین 
صفدری

 وکیل و 
مشاور خانواده 

 پایان زندگی مشترک 
به خاطرعشق به بلاگری

دادگاه خانواده
دستگیری سارق با قدم زدن در شب بارانی 
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